
 

  ۱۱۳

  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  زب جمهوري اسلامي حاي ، دبيرکل  الاسلام خامنه نامه مهندس بازرگان به حجت

  تعالي بسمه

  

  وري اسلاميهاي دبيرکل محترم حزب جم آقاي سيدعلي خامنهالسلام والمسلمين جناب  حجت

  

با حمد خداي سبحان، درود بر پيغمبران و شهيدان و صالحان و با تجديد سلام و دعاي عافيت و توفيق                    

  .شوم افزا مي براي آن جناب، بار ديگر زحمت

. نويـسم   اسـلامي مـي  اين نامه را نه به رياست جمهوري و شخص جنابعالي بلکه به دبيرکل حزب جمهـوري      

 تأسـيس ام چـرا از روز        حزبـي کـه هنـوز نفهميـده       . سلام و گلايه و اعتراض به حـزب زيـر نظارتتـان دارم            

. انـد   نسبت به دولت موقت و نهضت آزادي و اينجانـب داشـته           ) انصافي   بي و بعداً (لطفي    سرناسازگاري و بي  

از پيروزي انقلاب با آقاي دکتر سـحابي و         در صورتي که نظر شهيد دکتر بهشتي در مذاکراتي که سال قبل             

  .بنده براي ورود در سياست و تشکيل حزب داشتند ترکيب و توسعه نهضت آزادي ايران بود

تـان تنهـا دو جريـان را پـيش           هاي سنوات اخير حرفـي نـزده بـا اجـازه             از گذشته و از نوش و نيش       فعلاً

آيـا  « ارگـان حـزب، تحـت عنـوان          ۱۳۶۱ديبهـشت    ار ۶يکـي سـرمقاله     . کنم  کشم و جنابعالي را قاضي مي       مي

اي کـه      ملاحظه و اقدام خداپسندانه    و چاپ نکردن جواب آن که خواهش نموده بوديم شخصاً         » سزاوار است 

انـد در چهارشـنبه شـب دوم            ارواتر از اولي است اينکه اجـازه داده       ن جريان دوم که     ١.خود بپسنديد بفرماييد  

ر از بنده به سوابقش آگاهي داريد در مجلس عزاي ماه رمضان بـراي  تيرماه جاري شخصي که خودتان بهت    

 هفت تير حزب و بدون آنکه مناسبتي در کار بوده و خير و رحمتي نثار ارواح آنـان بـشود      يتجليل از شهدا  

  !بنمايد» عقده تکاني«پراکني کذايي با  سخنعليه نهضت آزادي و دولت موقت 

احتمال قوي فرصت تماشاي پخـش تلويزيـوني را هـم نکـرده و              جنابعالي در آن شب حضور نداشته به        

  !عمل آمده شايد ندانيد چه قلب حقايق و ايراد اتهامات و تحريکات ب

سف است در ايامي که ملت و دولتمان درگير مسائل سرنوشـت سـاز مملکـت و           أبسيار ناگوار و باعث ت    

وجـود مـشارکت و قبـول     مروه بايد بـا تمـا  ساز انقلاب و جهان هستند و هر فرد يا گ در حل مشکلات تاريخ   

شـود    خاصيت و دفع اباطيل و حملاتي مـي         و وقتهايي صرف حواشي بي     گاه فکرها  چند هر مسئوليت بنمايد 

چـه کنـيم کـه ايـادي و افـرادي دسـت بـردار        . نمايند که جنبه خصوصي يا گروهي دارد و ديگران مطرح مي   

ا و انحراف و افتـرا بـه ايجـاد جـو بـدبيني و بـدخواهي،           واي اغ نبوده با نقشه منظم و برنامه مستمر از راهه        

اگر چيزي نگوييم هم به لحاظ دفـاع نفـس کـه وظيفـه هـر                . دنپرداز  يعني به تفرقه ملت و تخربيب مملکت مي       

مظلوم در برابر ظلم است مسئول خواهيم بود و هم به لحاظ دفاع از حق و حقيقت و حقوق مشابه ديگـران،                      
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بعلاوه خود شـما اگـر چنـين        . شويم   در برابر خلق خدا و انقلاب و تاريخ است، مقصر مي           که وظيفه مهمتري  

  کرديد؟ شنيديد چه مي ناسزاها را مي

طرف که آگاه از واقعيتها باشد از         تنها دوستان اينجانب بلکه هر شنونده يا خواننده بي          بعد از آن شب نه    

 بعد از پيروزي    تگفت اعضا اولين دول     ران که مي  غرض سخن  ؟پرسد چه نقشه و هدفي در کار است         خود مي 

 شدند تا حکومت ليبراليسم و دموکراسي را بـه  مانقلاب و مسئولان آن زمان آدمهاي زرنگي بوده وارث نظا    

به علاوه چگونه و به دستور چه کسي اين زرنگهـا روي کـار              . وجود آورند و امريکا را راضي کنند، چيست       

  آمدند؟

 حــزب جمهــوري اســلامي آيــا از امثــال جنابعــالي و آقــاي هاشــمي رفــسنجاني جوانــان و گرداننــدگان

وزير و تشکيل دولـت موقـت نـه روي زرنگـي و فرصـت       نخست دانند که انتخاب و انتصاب     اند و نمي      نشنيده

اي اشـاره     همانطور که در مصاحبه   .  پيشنهاد و تقاضاي اين طرف      به طلبي و زمينه چيني ما بوده است و نه        

مـشي و برنامـه       خـط .  گرفته بـود   ق امام به اين امر تعل     بوديد نظر و تصويب خود آقايان مخصوصاً      فرموده  

در آن فرمـان آيـا      .  شـهيد مطهـري و توشـيح ايـشان صـادر گرديـد             ءدولت موقت نيز رهنمود امام با انـشا       

بر عنـوان   » دمکراسي«تصريح به اطلاع از سوابق مبارزات ملي و اسلامي و اعتماد کامل نشده بود؟ پسوند                

هاي سخنران آن شب و مغرضين متعدد ديگر شده است مگـر در               جمهوري اسلامي که بهانه تهمت و توهين      

 بر طبق نظر شهيد دکتر بهشتي نيامده بـود؟          ۵۷ بهمن   ۱۷اساسنامه مصوب شوراي انقلاب در جلسه مورخ        

ه حکومت اسلامي يـک نظـام       هاي مکرر نجف و پاريس مکرر نفرموده بودند ک          مگر رهبر انقلاب در مصاحبه    

جمهوري و دموکراسي است؟ علاوه بر اينها مگر در طول مدت نه ماه مـسئوليت چنـدين بـار اعـلام نکـرده                       

 که علاقه و اصرار به اين مقام نداشته هر زمان که رهبري انقلاب و شوراي انقلاب کمترين نارضايتي                   مبود

درنگ کنار خواهيم رفـت؟ آمـدنمان و مانـدنمان زرنگـي              داشته باشند يا راه حلهاي بهتر به نظرشان بياد بي         

  شد؟ که از طرف امام ارجاع و اصرار مي» تکليف شرعي«بود يا 

چنـان اکاذيـب بيـان گـردد و         ) يا بخواهند (کز حزب بگذارند    راگر اين جريانها حقيقت است چرا بايد در م        

مسلمان از ميان آقايان برنخواسـت      صدا و سيماي جمهوري اسلامي آنها را پخش کند؟ و چرا يک جوانمرد              

  شهادت به حق بدهد؟» و لا تکتمواالشهاده و من يکتمها فانه اثم قلبه«که به حکم 

 صغري و کبري چيدنهاي سفسطه آميز خود،   با شد که   سراييها جواب داده مي    هوآيا نبايد در برابر اين يا     

 شـما   کنـد؟ آيـا واقعـاً       و شريک اصلي جرم مـي     رهبر انقلاب و ياران برگزيده او در شوراي انقلاب را بدنام            

دست امثال ما تعزيـه گـردان       ه  ها را خورده بوديد يا با سپردن کار ب          ها گول ما    ها و چه رفته     آقايان چه زنده  

  ...آمريکا شده بوديد؟

ه ماه عمر دولت موقت کدام اتخاذ موضع سياسي و اقدام اساسي بود که بـدون اطـلاع و نظـارت و                      در نُ 

قايان صورت بگيـرد يـا از شـوري و رهبـري انقـلاب کـه ارتبـاط متقابلـه مـنظم مـستمر داشـتيم            تصويب آ 

انصاف و شـهامت داشـتن و شـهادت بـه           . پوشي شود، تا چه رسد که ساخت و پاخت با خارجي بکنيم            پرده

  .حق دادن هم خوب چيزي است

دهد که سـه جلـسه شـوراي         هاي نزد آقاي دکتر شيباني گواهي مي         خاطرتان است و صورت جلسه     يقيناً

 اختصاص به بحث و بررسي سياست خارجي يافـت و آقـاي دکتـر يـزدي در              ۵۸انقلاب در حوالي شهريور     



 ۱۱۵

گزارش پيشنهادي هيئت دولت روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران را منقسم و معطـوف بـه سـه دسـته                    

ييـد و تـصويب قـرار       أکـه مـورد ت    مسلمانها نمودنـد    ) ۳غيرمتعهدها و متفرقه و   ) ۲ها    ابرقدرت) ۱کشورهاي  

 شهيد دکتر باهنر توصيه و تاکيد بـه  فقط در مورد کشورهاي مسلمان بعضي از آقايان و مخصوصاً  . گرفت

توجه و توسعه بيشتر داشتند ولي شورا کمترين اظهار نظر و ايرادي نکرد که روابـط خـارجي مـا در کليـه                       

رضي ايران با دوستي و احترام متقابله نسبت به حقـوق           موارد بر مبناي استقلال و حاکميت ملي و تماميت ا         

نـه شـرقي و نـه       «طرفين باشد و در مورد ابرقدرتها سياست موازنه منفي مرحوم دکتـر مـصدق بـا شـعار                   

  . نماييمعقيبانقلاب را ت» غربي

ز  پـس ا ۵۸که کلام و جواب امام به سـئوال مـا در خـرداد    » کجدار و مريز«آيا با امريکا ما جز به روش     

کـنم گـزارش مفـصل چهارسـاعته را کـه             آنکه سفير پيشنهادي آنها را نپذيرفتيم بود، عمل کرديم؟ فکر نمـي           

آقاي دکتر يزدي بعد از مسافرت کوبا و سازمان ملل متحد و بعد از مذاکرات با وزراي خارجـه کـشورهاي                  

مطالبـه حقـوق     وميلامختلف از جمله امريکـا در شـوراي انقـلاب داد و حـاکي از معرفـي روح انقـلاب اس ـ                    

هاي باقيمانـده نـزد    سياسي و مالي ما، تحويل گرفتن سلاحهاي خريداري شده قبلي و تصفيه حساب سپرده           

وزيـري    نخـست   در آن جلسه چهارساعته شوراي انقلاب و دولـت کـه در             . فراموش کرده باشيد   آمريکا بود، 

 از همـان موقـع بـه        اين مطلب را هم يقينـاً     . العمل ديگري نداشتند   ييد و تشويق عکس   أتشکيل شد آقايان جز ت    

خاطر داريد که وزارت خارجه دولت موقت به محض اطلاع از قصد آمريکا به انتقال شاه به بهانه معالجـه و               

پيمايي و شعاري مطرح شـده باشـد اعتـراض شـفاهي و کتبـي نمـوده                   پيش از آنکه در هيچ سخنراني يا راه       

  . گرديد خواهان برگرداندن شاه و فرحرسماً

آور درباره ما در حزب شما سـر داده          فاقنبا اين اوصاف چه انصاف است که چنان داستانهاي دروغ و            

  !شود

∗∗∗  
 اند به سهولت از آسمان و ريـسمان حـوادث           تو  هاي هنرپيشگي مي    اي با چم و خم      البته يک سخنور حرفه   

شـرمانه   دريـغ و بـي    جلـوه داده بـي    وقايع مختلف و اشخاص مخالف را سر هم کره حقايق را وارونـه             بافته

  :وانمود کند که

گرديـده و کـار        ملاقاتها و مذاکرات رسمي علني که با همه نمايندگان خارجي ازجمله امريکا انجـام مـي                ـ

  .گري به امريکا بوده است جاري هر دولت است زدوبندهاي پشت پرده و گزارش

هـاي آمريکـا نـشانه     ا عـدم تعـرض و توطئـه    امنيت مملکت در آن مدت و حرکتهاي سازندگي همـراه ب ـ  ـ

  .سازشکاري و مزدوري است

 عمل ما انهدام انقلاب و سرشکستگي اسلام در جهان بود برنامه پيش ساخته براي مهار کـردن اسـلام       ـ

يعني علي را هم که در پنج سال خلافت جز بـراي دفـاع در برابـر                  (ايم  و کند کردن شمشيرهاي اسلام داشته     

  .)مشير نزده و قشوني به مرزها نفرستاده است بايد ضداسلام و ضدرسول االله دانستحملات داخلي ش

خـدا و   اميه و نهضت آزاديها ليبرال بودند، ليبرال به معناي بـي     ها بدتر از بني      خلاصه آنکه دولت موقتي    ـ

  ...خادم غربيها

اد خـارجي بعـد از      در نظر سخنران منتخب حزب، اسلام کساني کـه در بحبوحـه اختنـاق داخلـي و اتح ـ                 

نوشـته محاکمـه و     » شيعه صفوي و شيعه علوي    «، عليه زر و زور و تزوير قيام کرده          ۳۲ مرداد   ۲۸کودتاي  
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 و به دليل خلع يد از شرکت نفت انگليس و اعتراض عمومي بـر               »چرا با استبداد مخالفيم   «زندانشان به خاطر    

  !...شود دين شاهي و آمريکايي مياسلام شاه عباسي و ناصرال. ضد قرارداد کنسرسيوم نفت بود

  !سبحانک اللهم هذا بهتان عظيم! برم به خدا پناه مي

برم چون نه شوراي قضايي و بازرسـي کـل کـشور ترتيـب اثـر بـه اعـلام جرمهـاي مـا                          پناه به خدا مي   

ت کنند و نه حق و وفا در اين جمهوري حاکمي    انقلاب که قاضيش مدعي است دادرسي مي       دهند، نه دادگاه   مي

  .يقين دارم غير از خداي حکيم مردم ايران و دنيا و تاريخ نيز قضاوت خواهند کرد. دارد

اما به فرض که ما خائن بوديم آيا امام و شما هم خواب بوديد؟ چطور گذاشتيد ما چنين جنايـات عظـيم                      

  !را انجام دهيم و چرا اصرار به نگهداشتن ما داشتيد؟

  .ز رهبري انقلاب و از انقلاب دفاع فرماييدنمي گويم از ما بلکه از خودتان، ا

به اين ترتيب براي چه کسي در کشور جمهوري اسلامي و در حزب جمهوري اسلامي حيثيـت و امنيـت                    

  ماند؟ باقي مي

هـا کـه چگونـه     در حزب جمهوري چرا به جاي دولت موقت جريان کلاهيهـا، کـشمريها و فخـار کرمـاني             

مکتبـي کـه چگونـه انتخـاب شـدند و بـه پنـاه دشـمنان رفتنـد، مطـرح                     آمدند و رفتند و کارداران و سـفراي         

اي برخلاف مـصالح مملکـت    گردد؟ آيا دولت موقت ديناري از بيت المال به اجانب داد يا قرارداد و بيانيه          نمي

  و تصويب مقامات قانوني امضا کرد؟

∗∗∗  
اکثريـت  (ده گفتـه بـودم کـه        تجزيه و تحليـل منطقـي مـستندي کـر         » ايران و اسلام  «اي به نامه      در نشريه 

خـدمت بـه    «عنوان فريضه دينـي و ملـي وظيفـه خـود را               و بنده به  ) مبارزان مسلمان و فعالان دوران انقلاب     

اسـلام  «ام را عليرغم متن موجود به صـورت   نظريه» صديق«م اما سخنران  يدانست  مي» ايران از طريق اسلام   

ما از پيشنهاد ايشان کـه حـزب جمهـوري          . اخته است تحريف نموده سند ديگري عليه ما س      » درخدمت ايران 

نماييم تا هـم سـوءنيت مـشاراليه آشـکار         يک ميليون نسخه از آن نشريه را چاپ و منتشر نمايد استقبال مي            

شـود بـر مبنـاي        شود و هم اعضا حزب محترم و مردم مملکت که ديد و دلشان فقط از يک کانال تغذيه مـي                   

  .اوت صحيح بنمايندمنطق و قرآن آن را بررسي و قض

∗∗∗  
الـشعرا يتـبعهم    .  اسـت  اي  آرا کار ساده   همه اين ادعا و تحريکات و اتهامات براي شاعر مسلکهاي مجلس          

 مـرداد و اسـتاندار      ۲۸يک فـردي کـه تيـسمار رئـيس سـتاد کودتـاي              . يهيمون الغاون الم ترانهم في کل واد     

را » انقـلاب شـاه و مـردم      «ب مثبـت بـه رفرانـدوم        دهد و جوا    التوليه طاغوت را مالک اشتر شاه لقب مي        نايب

گـردد چاپلوسـي و      نمايد و در روزگاري که ورق برمـي         فريضه ديني در مجله آستان قدس تلقي و تلقين مي         

غلو تملقش رهبر انقلاب را به اعتراض واميدارد، اقتضاي طبيعتش اين است که به دشنام کساني بپردازد که                  

و مسلمانا ن بوده و به نشستن پاي منبرشان در مسجد هـدايت و خواسـتن                زماني متهم و مطرود مبارزين      

  .نمود مقدمه يا چاپ کتابهايش افتخار و اتکا مي

بـه سـهولت و   . تر از بدنام کـردن و تهمـت زدن نيـست    هيچ گفتاري در دنيا آسانتر و در عين حال کثيف     

هاي کينـه و خـصومت و    اي تخمشود فضاي مجلس يا کشوري را مسموم نموده براي نشو و نم   سرعت مي 

  .براي اشاعه فحشا و فساد مساعد ساخت
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وقتي حق حضور و امکان دفاع يا       . کاري هم مانند غيبت پيش خدا و خلق مورد بغض و نفرت است             کمتر

سلب باشد هرگونه حملـه و ايـراد در حکـم           ) چه نهضت و چه غيرنهضت    (ارتباط با جامعه از فرد يا گروهي        

  .نمايد ه ميمردغيبتي که قرآن تشبيه به جويدن و ارتزاق از گوشت برادر . دشو غيبت محسوب مي

حال آيا حزب جمهوري با انتشار آن مقالات و اتکا به اين قماش افراد خدمت بـه انقـلاب و بـه اسـلام و                         

و تـرين افـراد مبـارزه     خواهد با پايين آوردن و سياه کردن پايه گـذاران و پرسـابقه      نمايد و مي    جمهوري مي 

  انقلاب، موسسين خود و تازه واردان را بالا ببرد و روسفيد کند؟

جامعه تک حزبي نيـست و احـزاب و   «اعلام نکرده است که » مواضع ما«مگر حزب جمهوري اسلامي در    

اند با هم رابطه برادرانه و مثبت و سازنده دارند، نـه رقابتهـاي                  سازمانها و گروههايي که به راستي مسلمان      

آيـا در   » نـشاند؟   زند و رشک و کينه توزي را بجـاي آن مـي              برادري و وحدت امت را بر هم مي        خصمانه که 

رسوبات اخلاقي نامطلوب کـه متاسـفانه در        «عمل هم چنين است و اين روشها آنهم در مرکز حزب مشمول             

  باشد؟ نمي» و بايد همواره با آن در ستيز بود... جامعه ما وجود دارد

نـشر دروغ و تهمـت و افتـرا و شـايعه نيـز گنـاه و       « ايد کـه    اعلام نکرده » ضع ما موا«مگر شما در همان     

  ؟»ممنوع است و در خور کيفر و بايد طبق ضوابط قانوني از آن جلوگيري شود

∗∗∗  
 ليبرال گفتن به ما و بکار بردن اصطلاح و اتهامي که اولين بار حزب توده خط آنرا داده و شـخص                     اصلاً

يـا  (هان دامن زده بود چه معني دارد؟ صرف نظر از اينکه ليبراليـسم و ناسيوناليـسم                 منافقي در روزنامه کي   

ملي گرايي که غير از ملي بودن و مليون است و هرکدام از آنها دهها مفهوم و مورد داشته و هيچ يک الزاما                       

تطبيـق بـا    جز از طريق هـوچيگري، قابـل        ) مترادف و منادي شرک به خدا و رهايي از قانون و اخلاق نيست            

داشـته اثبـات    » هـا   ايـسم «هـا ايـراد بـه همـه           اند باشد که در مسجد و کلاس و کتاب و اعلاميه            تو  کساني نمي 

 ـ و شايد در کشورهاي مـسلمان   ـکساني که براي اولين بار در ايران  . اند نارسايي آنها و نفي از خود کرده

لام کـرده مرامهـاي شـرق و غـرب اروپـا و             بطور علمي استخراج ايدئولوژي و نظام حکومتي از قرآن و اس          

مبـارزه  » آفات توحيد «يا عليه هرگونه التقاط و تقليد و با         . اند  جمع زده » دنياپرستي«آمريکا را در قالب واحد      

 مگـر مرحـوم طالقـاني و دکتـر سـحابي و             .انـد   بـوده » بازگشت به قرآن  «کرده مدافع محکم اصالت اسلام و       

رد منافق، بنا به پيـشنهاد      ف شما و شهيد مطهري و دکتر شيباني و فهيم و آن             مهندس کتيرايي و بنده با خود     

 براي تدوين جهان بينـي اسـلامي تـشکيل نـداده شـش              ۵۴ و   ۵۳آقاي احمدزاده يک هيئت مخفي در سالهاي        

هاي آن کار نگاهداري شـده بـود    اي که فيش هفت ماهي کار جدي نکرديم که حمله ساواک در مشهد به خانه        

 در يک افطار نهضتي و انجمن اسلامي مهندسين نبود کـه تـازه از               ۵۵ در سال     را متفرق کرد؟ مجدداً    برنامه

هـاي    زندان خلاص شده بوديد و من از جنابعالي با اصرار خواهش کردم با فرصتي که داريد و با يادداشت                  

  موجود آن جهان بيني را تمام کنيد؟

هم بافته بطـور ضـمني      ه   رطب و يابسي ب     هر اي  حان حرفه حال آيا بايد در حزب اجازه داده شود که مدا         

  سوابق انقلاب و خدمات خودتان و دوستان را سياه کنند؟

∗∗∗  
اند که انقـلاب     در همه انقلابهاي دنيا وجود داشته و گفتهـ و بدتر از آنها  ـنظير چنين گفتارها و کردارها  

انقلاب اکتبر روسيه، در چين و در جاهاي ديگر حتـي           در انقلاب کبير فرانسه، در      . خورد  فرزندان خود را مي   
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 ديده شده است که بيش از ضد انقلاب خود انقلابيها را رقابت بر سر قدرت و به بهانه اصالت                 الجزاير و غالباً  در  

  در شـوروي   انـد، مـثلاً     هـا بـه عمـل آورده        مکتب چه طرد و کشتارها از قبليها و خوديها کرده تعويض و تصفيه            

اما آيا انقلاب ما هم که انقلاب اسلامي است بايد چنين باشد؟ آيـا در ايـران شـيعه                   . ان استالين  زم خصوصاً

عبـاس بـا قربـاني شـدن ابوذرهـا و عمـار        اميه و بني بعد از چهارده قرن تفهيم و توسعه بايد تجربه تلخ بني          

و مـدارس و    ها و مخصوصا اهل بيت عصمت و طهـارت تکـرار شـود؟ در مـساجد                   ياسرها و حجربن عدي   

هـاي امـوي اجـرا گـردد؟ البتـه در مکتـب مـارکس و                  هاي جمهوري اسلامي ايران آيا بايد سب و لعـن           جمعه

انقلابهاي ديالکتيکي تز و آنتي تز هستي هو مولود وابسته به نيستي والـد اسـت و طبيعـي خواهـد بـود کـه                         

  .بشود» والد و ماولد«چنين سرنوشت شامل هر 

نم که ما ناراحتي و اعتراض به اينکه روزنامـه يـا محـيط حـزب جمهـوري                  در خاتمه لازم است عرض ک     

ايـن را هـم     . اسلامي نظريات مخالف داشته انتقاد و ايراد به ما و به هر گروه و مکتـب ديگـر بگيـرد نـداريم                     

شود اخـتلاف نظـر    ها و با افکار رايج و کارهايي که مي    گوييم که نهضت آزادي با حزب شما، با تندروي          نمي

اعتـراض مـا بـه اظهـارات نـاحق و مغرضـانه و              . اريم و تاييدکننده چشم و گوش بسته هـر جريـان هـستيم            ند

والا از اظهارنظر آزاد و از      . اتهامات ظالمانه است و به انحصارگري و يکطرفه بودن آزادي زبان و قلم و عقيده              

 از مواجهه با عقايـد و آراي  اتب راختلاف و انتقاد استقبال نموده سرکوبي آزادي و محروميت يک جامعه يا مک   

  .دانيم، به فرموده پيغمبرمان اختلاف امتي رحمه مختلف و مخالف باعث رکود و خاموشي و خرابي آنها مي

  .همه حرف و دعواي ما بر سر آزادي در همان حدود قانون اساسي است

قد به عـصمت و علـم    محترم جمهوري طرفدار اختناق سايرين و انحصار براي خود و معت           زبحال آيا ح  

هاي ديگر کـه هنـوز دستـشان رونـشده            ها و فخار کرماني     ها، کشميري   مطلق براي اعضا خويش ولو کلاهي     

نمايد؟ فکر    باشد؟ وجود اختلاف و انتقاد را ولو در چارچوب قانون اساسي الحاد و خيانت تلقي مي                 است مي 

از اشـتباه و انحـراف و فـساد و           شور و انقلاب   مصونيت ک  ،کنيد که بدون آزادي عقيده و بيان و اجتماع          نمي

  ظلم و ديکتاتوري محال است؟

با نبودن آزادي و برابري گروههاي قانوني عـدالت اجتمـاعي، امنيـت قـضايي و مهمتـر از همـه فريـضه            

حياتي امر به معروف و نهي از منکر تعطيل خواهد شد و فرمايش رسول اکرم تحقق نخواهـد يافـت کـه لـن                        

  تع؟عيوخذ فيها حق الضعيف من القوي غيرمتتقدس امه لا 

همچنين است در دنياي افکار و علوم و اقتصاد که اگر آزادي فکـر و تحقيـق و تـاليف و اجـازه تعبيـر و          

شـود و جامعـه بـه خودجوشـي و      واب اصلاح و اکتـشاف و اختـراع بـسته مـي    بابتکار وجود نداشته باشد ا   

  .خودکفايي و استقلال نخواهد رسيد

دانيد که اصل مشورت و سنتي که هـم پيغمبـر بزرگوارمـان               سياسي و حکومتي نيز به خوبي مي       از نظر 

اي اسـت کـه بـه خـود امـت در امـور            فرمود و هم توصـيه      در اداره امت حتي با ناجورترين افراد رعايت مي        

 و احيانـاً  عمومي و اجرايي فيمابين شده است تا آنجا در حکومت علي پيش رفته است که اظهارنظر و دلالت                   

فرمايد در اجراي دستورهاي مـن پـيش خـدا     اند و به مالک اشتر مي د انتقاد به خودش را وظيفه و غنيمت مي    

  ...مسئول بوده نبايد المامور معذور بگويي بلکه بسنجي و اگر خلاف حکم خدا ديدي عمل نکني

شود درباره    ه داده مي  هاي رسمي و غيررسمي آن اجاز       به اين ترتيب چگونه در حزب جمهوري و ارگان        
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اي و نظري و روشي هرگونه نسبت ناروا و تهمت به خيانت و جنايت                غيرخودشان و به جرم اختلاف سليقه     

  و کفر داده شود و نظريات غيرموافق در حکم الحاد تلقي گردد؟

   ايد که فرموده با تشکر از عنايتي

  والسلام عليکم و رحمه االله و برکاته

  مهدي بازرگان 

  ل نهضت آزادي ايران دبيرک

  ۱۳۶۱ تيرماه ۲۱

  

 
  


